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  م آباد آزاد واحد خرّدانشگاهاستاديار 

                                                                                                                

  چكيده

 جبران 20  واوايل سدة19ستان وآسياي ميانه در اواخر سدة ، افغانفكران ايران  روشن
و  وطن،مفاهيم آزادي. بال كردندي دنعقب افتادگي كشورهاي خويش را به طور جد 

 به تلاش هاي    مباحثي بودندكه در انسجام بخشينيز جاي خالي  مراكز آموزشي نوين از
تحولات همه جانبه اي در سده هاي ياد شده. ند ي بر عهده داشتروشنگران نقش  مهم   ،

تحولات اين عصر پديده هايي . آسياي مركزي به وجودآمددر ايران، افغانستان و 
همگام با ساير ، ال فرهنگيصر فعاشاعران به عنوان عن.بودند... سياسي، فرهنگي و

س رسالت در رأي وپيوستن به دنياي جديد را ت سنّ، تغيير در اساس جامعةروشنفكران
تلاش ادبا در اين روزگار منجر به خلق ادبيات بيداري در ايران . شاعري خود قرار دادند

مشروطي ،ه در تاجيكستان شدت در افغانستان و جديدي .عدم دي از جمله،  عوامل متعد
لي بودند كه موجب شدند شعرا در خلق آثار ادبي دسترسي به آموزش نوين از مساي
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  تعليم وروشنفكران نوكردن محتوا وشيوة.ديرهاي مشابهي را طي كننمس جديد خود
اطلاعات اين پژوهش از طريق . ي خود قرار دادندجدتربيت را در شمار مطالبات 

ان نتايج  پژوهش نش.  توصيفي تطبيق  داده شده اند كتابخانه اي جمع آوري و به شيوة
شي پيش روي شعراي ي آموزنوع چالش هامي دهد كه علي رغم اختلاف در 

آموزش نوين يكي از پر بسامد ترين مفاهيم مشترك شعر  اين دوره  بوده روشنفكر،
  . است
  .ت، آموزش نوين، بيداريه، مشروطيجديدي : ي كليدي واژه ها 

 1- مهمقد  

 شانزدهم رفته رفته  ميلادي و آسياي مركزي در سدة1747        افغانستان در سال 
خود را از ايران جدا كردند و ادبيات اين كشورها نيز به ... تماعي و حيات سياسي ، اج

ا از زبان و ادبيات فارسي راه تازه اي در ت شعرا و نويسندگان به عنوان شاخه هاي مجزّهم
حوادث عظيمي در جهان روي م ميلادي به ويژه نيمة  دوم  آن، در قرن نوزده. پيش گرفت

افغانستان و  ،ين دگرگوني بالطبع كشورهاي ايراناز ا داد كه جهان را دگرگون  ساخت و
ديگر  ت ازبه حكم تبعي نيز ادبيات اين عصر.نيز مصون نماندند) تاجيكستان(آسياي ميانه

. بزرگي را از سرگذراند هماهنگي با ساير عناصرآن، تحول بسيار تحولات جامعه و
 و  ادبياتي نو،تيسنّ كلاسيك وادبا در اين عصر، پس از به چالش كشيدن آثار روشنگران و

ايران به شعر  در اين روزگار شعر.اركان جامعه را جايگزين آن كردند هماهنگ با ساير
. ديه معروف شدتاجيكستان به جدي در ت وافغانستان به شعر مشروطي ،در)مشروطه(بيداري

زمينه هاي   واحد وت پيشينة در سه كشور ياد شده به علّ،اين عصر ادبيات به ويژه شعر
فرهنگي مشترك در روزگار استقلال از نظر زبان،زيبايي شناسي هنري،انتخاب موضوع 

محتواي  تعليم وتربيت با شيوه و.ويژگي هاي ديگر بسيار شبيه به يكديگر هستند واحد و
به ويژه اهل ادب را به  روشنفكران و ،وضوعات قابل تاملي است كه حاكمانجديد از م

كشورهاي آسيايي نوخواهي خود را با الگوپذيري از تحولات . ده بودميدان مبارزه كشان
راه اندازي مدارس و مراكز تعليم وتربيت  انتشار نشريات و جهاني به كمك صنعت چاپ،
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مراكز جديد   تاسيس دارالفنون و،همچنين ل به خارج واعزام  محص.نوين آغاز نمودند
ت دولتمردان  راه اندازي هم وافقت وآموزشي از اقداماتي بودند كه در ايران با م

از   نوين و آنان از آموزش به ويژه به شيوة خانواده هاي عدم استقبال دختران و.شدند
موزشي  ايران معضلات  نظام آ  كهنه بودن محتواي مواد درسي از جمله مشكلات و،طرفي

ل را در شعر  مسايال پيش برندة انقلاب ،اينشعرا به عنوان عناصر فع.در عصر مشروطه بود
 . خود منعكس نموده اند

ميلادي مدارس جديد را 1903لين باردرسال  براي او، حاكم افغانستان،حبيب االله خان   
ديري نپاييدكه همين حاكم، تعليم وتربيت نوين را در راستاي . در افغانستان راه اندازي كرد
ت شعراي افغان وضعي.ستي به مخالفت با آن برخاطور جده ب حفظ قدرت خود نديد و

 .)24 :1372حبيبي،.(در شعر خود منعكس  كرده اند تربيت را هاي مختلف تعليم و

هر دو  به » هجديدي«و»معارف پروري« نهضت هاي در آسياي مركزي  نيز وجه تسمية
 مخالفان مكتب هاي قديم و طرفداران مدارس  ع تعليم وتربيت نوين بر مي گردد؛ موضو

 ؛از مخالفين اصلي آموزش نوين بودند ملاها وحكومت هر دو. ه مي گفتنديجديد را جديد
. گيري مي كردند ه اين نياز جامعه را پيغان اصلي جديديكه شعرا به عنوان مبلّ در حالي

در موضوعات )جيكستانتا ايران، افغانستان و(بررسي مشتركات شعر شعراي سه كشور 
روابط  در استحكام ،اخلاق جامعهند علاوه بر غناي مختلف، ازجمله تعليم و تربيت مي توا

مفهوم  لذا براي درك بيشتر باشد، موثري  گام مفيد وادباي كشورهاي فارسي زبان 
  :  ذكر موارد زير ضروري  به نظر مي رسد،آموزش نوين در شعر شعراي  اين دوره

1-ني بر مي ت زيادي از زمان مورد پژوهش به قبل از استقلال تاجيكستان كنومد
تقريباً تاجيك زبانان در قسمت هاي مختلف آسياي مركزي  گردد و در آن روزگار

 منظور از ذكر لفظ تاجيكستان در متن مقاله،تاجيك زبانان ، بنا بر اين؛پراكنده بودند
مورد استفاده قرار  ممكن است اين دو لفظ به جاي يكديگر آسياي مركزي هستند و

  .گيرند
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 هر كشور وده هاي تعدادي از شاعران بر جستةط  پاره اي ازسردراين مقاله فق-2 
  . مقايسه قرار گرفته استمورد تطبيق و

صورت،  ،دشده در بسياري جهات از جمله سبك كشورهاي ياة شعر اين دور-3 
 اما از آنجا كه شعر اين  عصر ؛مفاهيم مختلف داراي شباهت هاي فراواني است زبان و

آموزش نوين ( صرفاً مفهوم  ومحتواي تعليم وتربيت، اين مقاله در،بيشتر شعر محتواست
  .درسروده هاي اين دوره مورد مقايسه قرار گرفته  است)

 افغانستان و  تحولات ادبي هريك از كشورهاي ايران،ةدربار: تحقيقپيشينة-4
اما به  شكل تطبيقي  ،ه صورت مستقل انجام  پذيرفته استتاجيكستان پژوهش هايي ب

ق تاجيك،خداي اثر محقّ»  آنادبيات وسه شاخة«كتاب. نگرفته استت خاصي انجامفعالي
نظر عصا زاده  از محدود آثاري است كه اطلاعات مختصري پيرامون ادبيات  اين سه 

  .كشور را در خود جاي داده است
  بحث-2

2-1- هاي فارسي اجتماعي وآموزش نوين كشور-ت سياسيوضعي

  20 و19زبان درسده هاي 

بشر نشيب  علم اندوزي از جمله مباحثي است كه در طول حيات پر فراز و  وعلم
اما آنچه در  قرار گرفته است،...، فلاسفه و علما، دانشمندان،مورد تاكيد پيامبران، نخبگان

مكاتب  با محتواي جديد  سواد آموزي در قالب مدارس و، اين  مقاله مورد نظر است
  . است

مراكز دستيابي  ، دانشگاه ها و مكاتب، مدارس، جاي خالي     در دورة مورد مطالعه
مشهود است  و آسياي مركزي  كاملاً معلوم  افغانستان و ايران، تربيت نوين  در به تعليم و

 بيش از هر چيزي  دچار ركود  مي شود گفت اين كشورها در آن روزگار،به عبارتي و
رفع آن را با ، درك اين نياز س  وتوسعه طلبان ضمن احسا ؛ روشنفكران وفرهنگي بودند

  كشورهاي ياد شده، نهاد مشترك ونشريات در همة.  گيري مي كردندتمام وجود  پي
آموزشي  اقتصادي، ،ت توسعة فرهنگيمناسبي بودند كه جهت خروج از اين ركود  با ني
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وي معن آماده كردن افكار عمومي براي بهره برداري از امكانات مادي و آگاه سازي و و
  .به كمك روشنفكران آمدند

نظامي استعمارگران انگلستان، فرانسه و           ورود ايران به كشمكش هاي سياسي و
 ايجاد پل فرهنگي بين ايران و اروپا از طريق قفقاز، استانبول و قاهره و ،همچنين... 

ر معرض و مسي ن بشري، كشور را درآشنايي ايرانيان با دستاوردهاي چشم گير تمد
ل و  از جمله عباس ميرزا را به تام،حوادث جهاني قرار داد و برخي از دولتمردان ايران

نمي «: عباس ميرزا از ژوبر فرانسوي پرسيد. تجديد نظر در افكار و اعمال خود وادار نمود
ط كرده چيست؟ و موجب ضعف ما و مسلّ دانم اين قدرتي كه شما اروپائيان را بر ما

ريد و حال آنكه  در جنگ و فتح و به كار بردن تمام قواي عقليه متبحي شما چه؟ شماترقّ
مگر جمعيت و . ربوده و به ندرت آتيه را در نظر مي گيريم ما در جهل و شعب غوطه و

حاصلخيزي و ثروت مشرق زمين از اروپا كمتر است؟ آيا آفتاب كه قبل از رسيدن به 
دش در سر ما كمتر از سر شماست؟ آيا شما به ما مي تابد، چطور است كه تاثيرات مفي

ات عالم يكسان است، خواسته شما را بر مابرتري دهد؟ خدايي كه مراحمش بر جميع ذر
» يم؟ايرانيان راهوشيار نمايبگو چه بايد بكنيم كه ! اجنبي حرف بزن. گمان نمي كنم

  .)87:1372آرين پور،(
د، عباس ميرزا نخستين كسي بود         به گواه تاريخ و به استناد مطالبي كه ذكر ش

 و در راستاي آموزش علوم نوين را در ايران درك كرد كه ضرورت اصلاحات و
دو نفر از . م1811/ش1190 قائم مقام فراهاني تقريباً درسال اصلاح كشور به توصية

ن جديد وكسب مهارت هاي  زندگي جديد به دانشجويان ايراني را براي آشنايي با تمد
پنج تن ديگر را جهت آموختن . م1815/ش1194اعزام كرد و متعاقباً در سال انگلستان 

ميرزا زين العابدين يكي از پنج نفري بود كه عباس ميرزا . فنون جديد به انگلستان  فرستاد
خانه به عنوان يكي از مظاهر او را به طور ويژه مامور فراگيري فن چاپ و راه اندازي چاپ

 كه در -آشنايي قائم مقام و امير كبير . ين در تبريز نمودآموزش نو ، پيشرفت وصنعت
 از جمله مدارس جديد، ،نبه روسيه با مظاهر تمد. ق . ه1244م، شوال 1829سفر سال 
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 بود كه براي راه اندازي  اي از گام هاي  اساسيد،آشنا شدن.. ها و رصد خانه، دانشگاه
ق سنگ بناي نخستين . ه1266 سال.تربيت نوين در ايران برداشته شد مراكز تعليم و

م ق با تعدادي معلّ.ه1268سال در ايران نهاده شد و) دارالفنون(آموزشگاه به سبك اروپا
لازم به ذكر است همين طرفداران  تعليم و تربيت . اتريشي كار خود را آغاز كرد

ومتي خود از صاحب منصبان حك...) امير كبير و عباس ميرزا،  قائم مقام فراهاني،(نوين
راه  ويز، مخالفتي براي كسب علوم جديد ساير حاكمان ن، ازطرف بودند و علاوه براين
به چشم نمي خورد تا جايي كه ناصرالدين شاه شخصاً  تربيت نوين اندازي مراكز تعليم و

تعدادي از  مظفرالدين شاه نيز كارنامة در راه اندازي دارالفنون حضور پيدا مي كند و
 بالاخره اعزام دانشجو به . مي كندزشكي دارالفنون راشخصاً امضان پفارغ التحصيلا

همگي از ثمرات تلاش ... و ، تاسيس دارالفنون، راه اندازي مدارس به سبك جديدخارج
  .)254همان،ص .(هايي بود كه در آن روزگار انجام پذيرفت 

  ير حبيب افغانستان تقريبا از زمان روي كار آمدن امحركت نوين اجتماعي در جامعة
 1903حبيبيه در سال ي )مدرسه- (لين مدرسه به نام ليسهتأسيس او.شود االله خان آغاز مي

د خواهي  نهضت هاي تجد، مدارس جديد غربي و بالاخره، مكتب حربيه به شيوةو سپس
 سراج الاخبار به مديريت مولوي عبد  دو مكتب و اولين شمارة روزنامةدر اطراف اين

هاي اين حركت نوين در عهد امير حبيب االله  از نشانه)1323قعده ذي (1906الرئوف در
  .)25 :1372حبيبي، .(خان است

ها بودند، به زودي  به كانوني تبديل  اين مدارس كه معلمين هندي آموزگاران آن
يدكه همين هضت  هاي مشروطيت، اما  ديري نپايو نهاي فكري  جنبش  شدند براي

ه ب نديد و تربيت نوين را در راستاي حفظ قدرت خود  و، تعليم)امير حبيب االله(حاكم
ي به مخالفت با آن برخاستطور جد.تربيت  ت هاي مختلف تعليم وشعراي افغان وضعي

افغانستان با  همراهي حاكمان ايران و. در شعر كشورخويش  به تصوير كشيده اند را
آموزش نوين وجوه مشترك   تربيت از  و روشنفكران جامعه، در راه اندازي مراكز تعليم

  .)97همان،ص .(در اين كشورها است
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  يعني م، دوم قرن نوزده در آسياي مركزي تقريباً ازنيمةتربيت نوين نياز به تعليم و
 تاجيك به بزرگ ترين روشنفكر) م1827- 1897(پس از آنكه احمد مخدوم دانش 

-1873، 1869 ،1858(طي سه بار سفر ايشان در سال هاي  ،عنوان دبير سفارت امير
احمد مخدوم با فرهنگ، هنر، سياست و اجتماع .   آغاز شدبه پترزبورگ رفت،) م1857

ها رنج مي برد و  روس آشنا شده بود و از عقب ماندگي مردم ديار خود نسبت به روس
 كه بيشتر شاعر و نويسنده -   راي خواهان گروهي از روشنفكران و ترقّ،بر همين اساس

 هنري و ادبي - اجتماعي، فرهنگي-م متحد كرد و با هدايت تلاش سياسي با ه –بودند 
 مهمترين نهضت فكري آسياي ميانه را بنياد ،آنان در راستاي معارف پروري و روشنگري

كشمكش براي  شد و روه ب اميران رو تلاش هاي معارف پروران با مخالفت ملاها و. نهاد
 جديد در  قديم ووجود آمدن دو جبهةجديد موجب به مكاتب  راه اندازي مدارس و

 نر، تقريباً از سال هاي پاياني قبه هر حال. تربيت شد  به ويژه تعليم و  فرهنگ،حوزة 
اواني براي باز گشايي مدارس  تلاش هاي فرم، بيستنرم تا سال هاي آغازين قنوزده

        شوال سال10در آسياي مركزي صورت گرفت تا بالاخره درجديد 
 و  ميلادي در داخل شهر بخارا استاد عيني، منظم، حامد خواجه1908اكتبر/يهجر1326

 منظم راه صول جديد را به زبان فارسي درخانة ااحمد جان مخدوم نخستين مدرسة
 جديد زبان فارسي در بخارا مي  عيني اين مدرسه را نخستين مدرسةاستاد. اندازي كردند

خل شهر بخارا، در گذر سلاخ خانه هجري در دا1326دهم ماه شوال سال« : داند
درحولي ميرزا عبدالواحد، مخصوص براي بخاريان به زبان فارسي اولين مكتب اصول نو 

  .)33:1987عيني،(» . را گشاديم
 آسياي مركزي مي بينيم م بيستنرمالي به نشريات دهه هاي آغازين قبا نگاهي اج     
ي ترين مطالبات جد ولين  و اءآموزش علوم مختلف جز تربيت جديد و تعليم و

در نخستين )م1915- 1913(ينه آئمحمود خواجه بهبودي مدير مجلة. .روشنفكران است
در اين زمان بعضي «: مي كند اين نياز را اينگونه بيان1913 اين مجله در سال شمارة

اوضاع امم به سبب  به احوال عالم و  كه به عنايت حق في الجمله چشم گشاده واشخاص
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 البته طالب اصلاح مي ،تتبع ماضي واقف گشتند بيعت ويا خواندن علم تاريخ وسوق ط
ها پرسيده شود كه  اگر از آن.اصلاح است ورد زبان اين گونه كسان اصلاح، و .شوند

چونكه حيات . مدرسه  از مكتب وا سر مي شود؟جواب خواهند  گفت كهاصلاح از كج
 آن ملت ، كدام ملت كه آباد استدرسةمكتب و م. مدرسه استت وابسته به مكتب وملّ

 كدام  مدرسةمكتب و.  هم صاحب وحاكم ديگر ملت مي گردد،خود را مدافعه مي كند
  » آن ملت محكوم تدني وزبوني است،ل استملت كه خراب ويا به تنزّ

  .)28:1377آبراهاميان، (
  نوگرايي در ادبيات  فارسي ت ستيزي  وسنّ -2-2

معمولاً به ، ادبيات هنر و ،مقوله هاي مختلف از جمله فرهنگر تحول پايدار د و تغيير
ادبيات بيش از هر چيز سلسله اي « .با حركتي بسيار كند انجام مي گيرد صورت تدريجي و

اجزاي تفكيك ناپذير فرايندي  است از آثاري كه به توالي زمان به وجود آمده اند و
مشروطيت افغانستان و  ،اري ايرانبي شك ادبيات  بيد ،)33:1382رنه ولك(».تاريخيند

 تعيين معيار و بررسي  تحولات ادبي  و.روشنگري تاجيك نيز از اين قاعده مستثني نيستند
نظرية ادبي، «. بررسي هستند ابتدا در مقام نظريه قابل طرح و،نو ملاك هاي ادبيات كهنه و

در بر مي  ست راموضوع هايي از اين د ملاك هاي ادبيات و و  اصول، مقوله هامطالعة
ن كشورهاي فارسي زبان تحول گرايا تعدادي از روشنفكران و ،)33:1382رنه ولك(».گيرد

بريده از مردم را   تحولات سياسي اجتماعي معاصر، شعر همدم سلاطين  ودر آستانة
 زبان به نقد آن ،به همين خاطر همراه با ساير  اركان جامعه نمي دانستند  و هماهنگ و
تي  منتقدان شعر سنّ.عضي مواقع نيز ملا ك هايي براي شعر جديد ارائه  مي دادندب گشودند و

 اما كاملاً ،تئورسين ادبي  دارند، اگرچه لزوماً شاعر نبوده اند كه  تقريباً نقش نظريه پرداز و
جامعه رساترين   همدردي با واقع گرايي و. با ادبيات سرزمين خود آشنايي داشته اند

ايراد بر  ز زبان منتقدان ادبي اين عصر  به عنوان  توصيه به معاصرين وصدايي است كه ا
 به ويژه در ،احوال انقلابي در كشورهاي در حال توسعه اوضاع و. تي ها  شنيده مي شود سنّ

  سياست ومبني بر فعاليت همزمان در دو عرصةباور ادباي روشنگر  كشورهاي يادشده و
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تغيير نگرش شعرا   كاملاً رنگ انقلابي به خود بگيرد وادبيات موجب شد كه شعر اين دوره
منتقدان بر  .محتوا اتفاق بيفتد  موضوع وولات  شعر اين دوره بيشتر در حوزةموجب شد  تح

 ، از رويدادهاي اجتماعيبودند كه ادبا مي بايست مضمون اصلي شعر خود را اين باور
 مي توان گفت شاخه ، همين اساسبر آرزوهاي افراد بگيرند و آمال و ، سياسي،فرهنگي

 هنري اين  هم تاريخچة هم محصول وم، بيستنر، به ويژه شعر قهاي مختلف ادبيات فارسي
ه به  شرايط انقلابي مجال توج تاملي در شعر اين دوره، مي بينيم با اندك.كشورهاست

ها تحولي  نه تن،از شعرا سلب كرده بود و به همين خاطر صورت شعر  را  تحول در  سبك و
فرم شعر اين   بلكه نقص هاي بسيار پيش پا افتاده اي در موسيقي و،در فرم شعر نمي بينيم

كساني همانند  ميرزا فتحعلي آخوند زاده، طالب اف، ميرزا . روزگار نيز ديده مي شود
از جمله منتقدان ادبيات سنتي ...زين العابدين مراغه اي و ملكم خان، ميرزا آقا خان كرماني،

ميرزا آقا خان كرماني تند ترين . گذاران ادبيات نو فارسي در ايران به شمار مي روند بنيان و
 آنچه مبالغه و":  انتقاد خود را از شعر فارسي اينگونه بيان مي كند،تي فارسيمنتقد شعر سنّ

آنچه  و.  مردم بوده استمركوز ساختن دروغ در طبايع سادة آن  نتيجةاغراق گفته اند،
ل و سفاهت شده  ملوك به انواع رذاي آن تشويق وزرا و، نتيجةداحان كرده اندمدح  م

 و  تنبلي وكسالت حيواني و توليد گدا، ثمري جزتصوف سروده اند آنچه عرفان و.است
 فساد اخلاقي جوانان و سوق ، نتيجه اي جزبلبل ساختند ل گل وآنچه تغزّ.نداده است قلندر

  شيوع فسق و، فايده اي جزآنچه هزل و مطايبه ساختند.استباده نبخشيده  ايشان به ساده و
  . )222:1357ناظم الاسلام،( ....منكر نكرده است رواج فحشا و و فجور

نقد نويسي  هنرهاي نمايشي،     آخوند زاده كه او راپايه گذار بعضي از ژانر هاي ادبي و
نظم وجود قافيه  ثر ودر ن ،)92:1382آجوداني،(مي دانند ) واقع گرايي( رئال نويسيو
 خود را درخصوص محتواي وي نظرية. )92:1382آجوداني،.(مي داند"جهالت خالص"را

حسن مضمون عبارت است ازحكايت «:گونه بيان مي كند شعر به طور صريح و آشكار اين
در مضمون امري بيان نگردد كه  و يا شكايت و حكايت و شكايت بايد موافق واقع باشد

خيالات  و... بايد مطابق احوال طبايع با جميع بيانات ، بلكه ته باشدوجود خارجي نداش
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پس هر . جمادات يا اقاليم بايد باشد مطابق اوضاع نباتات يا جنس حيوان يا جنس بشر يا
وجود  خلاف واقع است و، يعني بريك شعري كه مضامينش مخالف اين شروط است

  .  )31:1367آخوند زاده،(».خارجي ندارد، شعر نيست
رفته رفته زمانه «: گويد    اين سخن عبد الرئوف فطرت  شاعر انقلابي تاجيك كه مي

نوشتن در چهار ديوار منظومه هاي  تقليد مبدل گرديد، سعي به علم، به سستي و ،ديگر شده
 فضل غير از اين كه به نام شاهان قصيده اي دروغ نوشته  ارابة.اخلاق شكن منحصر ماند

ي ابراز نكرده اند، اگر هم در هر پنجاه سال يك صاحب قلمي برآمده هنر پيشكش نمايند،
 نه در  خود رايادبودي بود كه مطالعه كنندگانِ و»تذكره الشعرا«كتابي مي نوشت، آن هم

خيلي امتداد   توقف در مملكت مااين دورة.دين فايده اي مي رسانيد، نه در دنيا
 بالا از ميرزا آقا خان كرماني گفتة بسيار نزديك به ،)2:1915عبدالرئوف،(».يافت
ميرزا جلال شاعر تاجيك  گفته هاي بالا را به نظم » ....اغراق گفته اند آنچه مبالغه و«:است

  :  به ويژه  شعراي بخارا را اين گونه نصيحت مي كند،و شعراي هم عصر خود مي كشد
  ري صف آراـشاعان عشق شيدا           در عـرصة اي هم روش

  ذراـــــذار عـ عيـا شــيــفتــة ــوئيد          ر تار مــاسيتا چند 
  سن سلميـذشت زمان حــ    بگـوسيد      پـذار او بـذرا و عـع

  ان           هــم شـيوة شاعري دگرگونگرديده روان عشق وير
   )30:1912يوسف زاده(                                                 

 تي يعني؛  عاشق ومضامين شعر سنّ  خويش  عملاً يكي از اركان  وسرودةشاعر در اين 
 تي با ويژگي هاي فردي را   به چالش مي كشد وتكراري شعر سنّ معشوق   كليشه  اي و

مفاهيم عمومي جامعه  شعراي هم عصر خود را به تغيير نگرش و روي آوردن به اجتماع و
عباراتي  اني  نيز در غزلي به كمك واژگان وعلامه محمود طرزي شاعر افغ.دعوت مي كند
همين مفهوم را اين گونه به شعراي افغان هم  ،سرودة  يوسف زادهعبارات  مشابه واژگان و

  :وطن  خويش ياد آور مي شود
  عر وشاعري بگذشت ورفت      وقت سحر وساحري بگذشت ورفتــ              وقت ش
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  فلت وتن پروري بگذشت  ورفت ـ وجهد        غدج              وقت اقدام است وسعي و
  )11 :1331طرزي،(                                                                                    

 شعراي روزگار خود را در ،نيز همانند ميرزا جلال  و طرزياديب  الممالك فراهاني 
  :ضمون شعر دعوت مي كندم تحول در مفهوم و ايرا ن به تغيير  و

  ازف دلبران طنّــني وصــي كــم    اعر سخن پردازـي اي شـ تا ك
  رداز ــخن پــر ســاعــنم شــكه م    ـوهوماتز م پر كني يترــ دف
   باز    از وطن بعد از اين سخن گــو        واي سخن بودت به سر        ـر هـ گ
  مار عشق ببازــم قــن هــه وطـ ب    ازي ار داريـشق بــوس عــه

  ز روي نيازـــده ن دل بـــ به وط    رــيست دلبري بهتـن نــ از وط
  )48:1362فراهاني،(                                                                         

بار   معتقد است كه  هر عصري كار و، ازشاعران مشروطه خواه افغان،عبدالعلي مستغني
  :ضروري مي داند نيز متناسب با زمانه  را را مي طلبد و اصلاح مضمون شعر خودمخصوص 

  هيچ است حرف تنگ دهان وكمر كنونآن لب همچون شكر كنون     حيف است وصف 
  وي به طرز دگر كنون ـعر گــش  بگذار وال          ــــــن  هزار سبيه و استعاره ي چنديـــتش

  ار دگر كنون ـو وكـود تـر دگر بــصــ  ع   ار        ــــ كار وبر عصراسب هــنــود مــلازم ب
  )38:1387به نقل ازعبدالقيوم، (                                                                          

مقارن . عمل آمده تي ب مطالب ياد شده اندكي است ازنقدهاي فراواني كه از شعر سنّ
 و موضوعات ،دگان موضوعات آثار خود را از مسايلنويسن  كم كم شعرا  وهمين انتقادها

 ،لتخاب مي كردند كه يكي از اين مساي انكلاتي كه جامعه با آن ها  درگير بود،مش
  .آموزش نوين بود

  ها  آن مقايسة انعكاس مشكلات آموزشي در شعر شعرا و-2-3
 اي فراواني از حضور تعليم وه سال ،م بيستنرلي رغم اينكه دردهه هاي آغازين قع

  هنوز،تي مردمفرهنگ  سنّ  اما به دليل بافت جامعه و،تربيت جديد در ايران گذشته بود
كم . اين نعمت بهره مي بردند افراد جامعه از درصد اندكي از و آموزش  فراگير نشده بود
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آن  آنان در با سواد شدن ،به عبارتي تربيت  و  تعليم و زنان در عرصةرنگ بودن  حضور
يكي از ، خود دختران  مواجه شده بود روزگاركه با مقاومت هايي از جانب خانواده ها و

نويسندگان  مشروطه  را به خود  شعرا و موضوعاتي است كه پاره اي از  محتواي شعر
  . اختصاص داده است

  هر م،ت بيسنر ق  تاجيكستان درآغاز جديدية، افغانستان و      شعراي عصرمشروطة ايران
تربيت نوين را در مملكت خود به  ضرورت تعليم و ت علم ويك به طور جداگانه  اهمي

 از آنجا  كه تشويق و. نظم كشيده اندكه درآثار آنان شباهت ها و تفاوت هايي وجود دارد
« ، از طرفي  مشروطه است و  تربيت نوين يكي از موضوعات شعرترغيب دختران به تعليم و

شايد شعر فاطمه سلطان ،  از مفاهيم مشترك شعر اين كشورهاست، بنا برايننيز يكي» وطن
، خواهر اديب الممالك فراهاني  از شعراي عهد مشروطه» شاهين« خانم فراهاني متخلص به

  .حراست از وطن ارزش علم و با  تعليم وتربيت زنان،مطلع مناسبي باشد  براي پيوند
  

  ات  وطنــــز  بر  شما   نجـمحال   باشد  جي علم     شتـجز به ك وطن افتاده به گرداب  و
  ات    وطنــــش   امهـوند   از  اثر   دانـــش     علـم  و دانش  آموزند  تران  وطنــچو دخ

  بش وحيات وطنــروح  و جسم  بود جن زمردها جسم اند       م وطن جان وــزنان به جس
كلات وطن  ـمش ره ها زـوده گــشــشود گـان       شـــت     ناز پرورانگش رـت   ســ ز هم  

  )43:1380كراچي،(                                                                                                 
وطن،      خانم فراهاني  از شعراي عهد مشروطه است  كه با پيوند دو موضوع  علم و

 شاعر درسرودة. ترغيب مي كنددانش تشويق و و ا به كسب علم ر دختران روزگار خود
 و»روح وطن امهات و«مندانه آنجا كه زنان را به، بسيار هنر در قالب تشبيهي  زيبا،بالا

در شعر به جا مي ، رد پايي از روح زنانة  خود تشبيه مي كند»جسم وطن «مردان را به 
روح وجسم بود  ز(ك و حيات وطنحرّدر پايان  زيركانه سهم زنان را در ت گذارد و

  .    به تصوير مي كشد) جنبش وحيات وطن
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تربيت نيم ديگر  طرزي با اين استدلال كه زنان نيمي از جامعه را تشكيل مي دهند و
  :را امري ضروري مي داند ها با سواد شدن آن جامعه را نيز بر عهده دارند،

  م ودگر نيم شد اناثــرا ذكور ني زيهر وطــــن مكتب اناث       رور بــباشد ض
  ت اناثـر لطافت با شفقـوش پــ   آغـت آداب هر ولد       دايــتب بــد مكــش

  د اناثـبا شير علم را به ولد مي ده   پس هر زني كه علم وادب دارد وكمال    
  ر اناثـزيرا كه هست مادر نوع بش    ود        ــــــتعليم علم بهر زنان فرض تر ب

  )14:1331طرزي،(                                                                              
ني را به اناد  علاج جهل و، ايرانلدين نسيم شمال از شعراي مشروطة سيد اشرف ا
  :گونه بيان مي كند دختران ايران اين

  همه خواراست                                 چون دختر بي علم به نزد 
                                   اي دختر من درس بخوان فصل بهار است

  رراــشهور نموده شعــت كه مــم اســـعلموده عرفا را        ــعلم است كه معروف ن
  هالت  دل  بي علم  فگار  استــدائم  ز ج       ا   را     ـــتعظيم    نماييد   جميع   علم

                       اي دخترمن درس بخوان فصل بهاراست           
  ود از علمـــفال دمادم  بــ اطالم بود ازعلم            فــخــريــةاسباب شرافت به دوع

  رق ميان خر وآدم بود ازعلم            علم است كه از وي شتر عقل مهار استـپس ف
  .......................................                                 اي دختر

  لم ندارد مرض جهل علاجيـــم ندارد سخنت هيچ رواجي             جز عــبي عل
  )310: 1363نسيم شمال،(امروز به شاگرد معلم شده ناجي

  
    آخرت  دنيا و خوشبختي  سعادت و دانايي را ماية بالا، علم وشاعر در  سرودة

ترغيب   تمام هنر خود را جهت تشويق و،همانند طرزي ومعرفي مي كند  انسان ها
 شرافت در دو نسيم شمال ، علم را ماية.  گيرددختران جهت  رفتن به مدرسه به كار مي
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 دل افگاري، وجهالت راباعث خواري،.... رخت هنر ، راه نجات،كسب شهرت و عالم،
  .معرفي مي كند.... مرض و

شمال  تلاش كرده است با ايجاد ارتباط ميان ايرج ميرزا ديگر شاعر هم عصر نسيم 
  : عصمت، زنان  را به كسب  علم ودانش ترغيب كند ت وعفّ فضيلت اخلاقي سواد و

  وختـچون زن تعليم ديد و دانش آموخت              روان جان به نور بينش آم
  ردد ـد بر نگــفتــيــ   به دريا گر ب    ــمت بر نگردد         عص به هيچ افسون ز              

  ) 168:2535ايرج ميرزا،(                                                                   
ت و حدت با شد؛ بلكه افغانستانذدر كشور تاجيكستان نيز نه تنها همانند ايران  و

ي ات جديكي از مطالب ،بيشتري راه اندازي مدارس به شيوة نوين و تدريس علوم روز
روشنگران آن ديار بود ،كه اين مهم را در همه جا و به هر شكل ممكن بيان مي 

در ت زمان تدريس مد  تدريس و آموزشي، شيوة، نسبت به محتواياستاد عيني.كردند
در مدرسه هاي بخارا اساساً علم هاي زيرين مي «:مكاتب قديمي بخارا اعتراض دارد

س راين د... عقايد اسلامي، حكمت، فقه اسلامينحو زبان عربي،منطق، صرف و.گذشت
ز جايو اگر تعبير  هيچ تغبير نيابنده، ها وكتاب هايي كه در بالا نام برده شدند،

اين ... آمده اند، باز همين طرز دوام نموده16 و15بوده از عصر هاي "استاندارتي"،باشد
مدرسه  سالة طلبة19حاصل تحصيل :اگر ما گوييم كه . سال19ت تحصيل سالانة بود مد 

نويسنده را به  هاي بخارا از درس هاي رسمي هيچ بوده، خوانندگان باور نخواهند كرد و
  ».به مبالغه نويسي شرقيگي حمل خواهند نمود،گويي، هيچ نباشد دروغ

  .)165:162عيني،( 
هموطنان خود را  عليزاده از شعرا و نويسندگان  هموطن عيني، راه نجات مملكت و

 ها و  اين بد بختيهمة«:  آموزش نوين مي داندمحتوا و ردن مدارس ، تغييردر نو ك
 از عدم مدارس -ها را فرا گرفته ها و سفالت كه ما تركستاني اين خرابيرذالت، جملة 

است كه هيچ ملتي، منظم و فقدان مكاتب زماني است، بر ارباب بصيرت واضح و آشكار 
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، مگر در و به ساير ملت ها برتري و تفوق نيافته ترقي و پيشرفت نكرده و هيچ طايفه اي
   .)74:1913آئينه،( » مدارس و مكاتب منتظمهساية

 آن جهت انتقال  از شعرانقلابي با ويژگي شعارگونةعلاوه براستقبال شعراي  روشنفكر
از جمله شيوه هايي بود كه برخي  تي آموزش در قالب نظم  نيزآسان و موثر پيام ، روش سنّ

 جديد را به دانش  مباحثاز سردمداران تعليم وتربيت نوين با استفاده از آن مطالب و
                   پدر ادبيات معاصر تاجيك، با تاليف كتاب  صدرالدين عيني،.آموزان عرضه مي كردند

علم س جديد و فايدة  مركزي ضرورت مدارتهذيب الصبيان براي نوآموزان مردم آسياي
  :              اندوزي را اينگونه به مردم آسياي مركزي ياد آور مي شود

   جسم است انسان، جان است مكتب  د را قدري نباشد           ــ بي جان جس
  ها زآن است مكتبـــوب دلـــ  مرغ      ـــكتــب آيــد آسايش دل       از م

  ب، نان است مكتبـــآب است مكت ي             و را نبود حياتـتب تـــ بي مك
  )85:1917عيني،(                                                                          

براي  هنر افغانستان، فرهنگ و ، سياستمحمود طرزي از سردمداران نوگرايي در
ر افغانستان  با نام پنج كتاب كه  ابتدايي آن روزگازيني و مقابله با محتواي كتب دورةجايگ

در  ها محمود نامه نام داشت، كتابي نوشت به نام ادب در فن يا محمود نامه و يكي از آن
             محمود نامه، هدف  تاليف خود را اينگونه بيان  قالب گفتگويي دروني بين اين دو

را ) ادب در فن( محمودنامهاگر اشعار محمود نامه پنج كتاب به زبان آمده، اشعار«:مي كند
 نام شعر را بر خود ،آيا هيچ شرمتان نمي آيد كه به اين ثقالت وغلاظتي كه داريد:بگويد

شعر چيزي است  !تفنگ كجا توپ و ادب كجا و !شعر كجا وزغال سنگ كجا...بگذاريد
نامه محمود  درمقابل اين سنگ هاي انتقاد...تصورات ظريفه كه بنياد آن بر تخيلات لطيفه و

خموشي چيزي گفته نخواهد  جز اظهار عجز وه ب)ادب در فن(پنج كتاب، محمود نامه 
؛  ترقي است زمان كار و عصر عصر فن، زمان، !چه بايد كرد-:خواهد گفت..توانست

 ادب تمامها ه ام، ولي جناب رفيقم نيز بر جادة ادب خارج قدم نهاداگرچه من از جادة
 ، تعليم ابتدايي اطفال چون نونهالان را در عهده گرفتهحركت نكرده، زيرا با وجودي كه
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 ،اگر از من هيچ فايده نرسد.ولي هزار افسوس كه به عوض شهد زهر بر ايشان بار مي دهد
                         باز هم شكر مي كنم كه خوانندگان خود را به منهيات تشويق وترغيب 

  .)5:1331طرزي،(».نمي دهم
همانند  عيني  نو آموزان وطن خود را به تحصيل »   مكتب« رديف طرزي درغزلي با 

  :علم در مدارس نوين دعوت مي كند
  علم است چو جان، جسم است مكتب                نور است عرفان، چشم است مكتب

  ست   مكتبـوق داري، اينــش رـگ   ترفيع و عزت               عادت و ـــض و ســـفي
  ه مكتبـيات است جاري  بــآب ح     ــشمه علم               ، سرچكتب چه باشدــم 

  ت مكتبـكتب اب اســت مــ اسام    ــلم اند                  ب  اولاد  عــكتـــم اولاد 
  )9:1331طرزي،(                                                                             

با يكديگر وگاهي نيز با شعر  در شعر شاعران هر كشورافية مشابه  ق انتخاب رديف و
 طرزي  به دست شعراي تاجيك اين سرودة.ر فراوان ديده مي شودشاعران كشورهاي ديگ

  :و اسعد بخاري از شعراي تاجيك مخمسي با همان عنوان و رديف  مي نويسد مي رسد
  كتبــقل است مــت عـشراف فضل و  است مكتب                   زّــت عــ با اهل ملّ

    علم است چون جان جسم است مكتبستـه است مكتب                 اما چه گويم ب
  )95:1914آئينه،( نور است عرفان،چشم است مكتب                     
  

به وجود   اصلي جديديه و قديمي ها راي مركزي دو  موضوع عمده، مناقشةدرآسيا
 رفاً براي خواندن و نوشتن به شيوة  ملاها كتاب هاي قديمي را كه صآورده بود،  نخست

            سنتي تدوين شده بودند و اندكي از كتب ديني را به عنوان محتواي درسي كافي 
 آموزش ساير علوم فني و تجربي روز دنيا را براي ،كه جديديه مي دانستند در صورتي

  :  عجزي اين نياز را اينگونه بيان مي كند.تنددانش آموزان مملكت خود ضروري مي دانس
        از آن ها گشته بيرون، ذوفنون ها  جا دارالفنون ها       ــــ         مدارس هر ك

  د بل در فنون از بو علي، ننگـ  كن              به فن و علم هر يك بو علي رنگ     
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  ) 283:1954صديقي عجزي سمرقندي(                                                
 در ، دوم اينكه روش ملاها حتي براي آموزش خواندن و نوشتن  بسيار طولاني بودنكتة
اين مسئله را تاش خواجه اسيري .  جديديه بسيار سريع و به روز بود كه شيوةصورتي

ين ا در شاعر. خجندي در قصيده اي به مناسبت نزاع جديد و قديم به تصوير كشيده است
 نادرست تدريس قديمي  درسي قديم و جديد، شيوة قصيده بازباني بسيارگويا محتواي مواد

اين شعرآغاز مناسبي است براي . ها و علت اصلي نزاع قديم و جديد را بيان كرده است
 نرم و آغاز ق نوزدهنرشعرشعراي آسياي مركزي در اواخر قبررسي تعليم و تربيت در

    .مبيست
                        پي  وصول مقاصد چو سعي راه، حديد  ه اصول جديد     مقدس رجديد طريق زهي 

   ام   حميدـــ اقدس  ونظدةــاعــقستوده         دستور   نكوترينارك، ــده  رسم مبـگزي    
   حدس   فزايد   به   كودكان  بليدوكا ذ            دو ماهام يك ــتمدريتش ــتربـسن ح ز
   به  باب معرفت و علم ودانش است  كليد     هل  و سفاهت نجات مي بخشد   يد ج ق   ز
  اقطار  عرض را  تحديد  وــركز م كنــنــد    ـد  ونـشت  اوســتـاد  هيا وبه  علم هندسه   
  كه  دلستان  قديم  است  در  لباس  جديد   و  مكن  احتراز  از  درسش  مگو   جديد      

  )287:1385به نقل از عيني،(                                                                 
 تدريس  اين باور است شيوةبر و تائيد مي كند ه را تعريف ودر ابتدا راه جديديشاعر 

قديم  ، در صورتي كه شيوة نشان مي دهد) يك دوماه(ت كوتاهيآنان، آثار خود را در مد 
 آئينه نقص هاي مكتب ةعلي زاده در سومين شمارة مجل. افع استنغير  بسيار طولاني و

يشان، علاوه مدرسه ها ت ها از مكتب وساير ملّ«:گونه بيان مي كند هاي قديم را اين
 ،مهندس، معلمي، مترجمي، منشيگي وغيره گرديده ، داراي فن طبيبي،برچندين علوم نافعه

كمال استراحت نشسته دريافت ه ي كرسي بهر ماهي از صد، تا چند هزار منات را در بالا
-  15 سال در مكتب ها خوانده نام خود را به زور نوشته و8-7مي كنند، اما ما توركستانيان

آخر ... چند عربي گفتگو كردن نمي توانيم، كلمه اي سال در مدرسه ها تحصيل كرده20
. )75:1913آئينه،(». اقلاً معيشت خود را بگذرانيم،هم نمي توانيم به كاري مشغول شده
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معرفي مي كند... ت و هيأه را در قالب هندسه وشاعردر ابيات بعدي محتواي تعليم جديدي .
 دقيقاً با همين ،از اهل علم و ادب روزگار مشروطه است ملك الشعراي بهار كه خود. 

  : مضمون آموزش قديم را به باد انتقاد مي گيرد
  م ـــــيـفتــخــا روز نـم            ت    ده سال به يك مدرسه گفتيم و شنفتي

  است          از ماست كه برماستمله معمـم كه آن جـديـ     وامروز بدي
  : خود مي گويدام سرزنش و نكوهش به مردم روزگار همين مستزاد در مقشاعر در ادامة

  ) 213:1390بهار،(     از فلسفه دوريم ـغرافي و تاريخ نفوريم          از شيمي و ج
 ملك الشعرا  بيانگر آن است كه حضور علوم و محتواي جديد در مدارس اين اشارة

عامل بين شعراي  كشورهاي ياد علي رغم ضعف ارتباط وت.ايران نيز مخالفيني داشته است
بتداي در ا و.  آئينه به چاپ مي رسد در يكي از شماره هاي مجلة بهار اين سرودة،شده

  .)846:1914آئينه،(» نوبهاردة فريدةنقل از جري«آن آمده است
  :  اين بار به نقد قديم ها مي پردازد،هد از جديديتمجيد مجد اسيري پس از تعريف و

    زساز  بي بصري هاي   منكران  عنيد نم ،و از كه با كه گويم داد؟  شكايت از كه ك
   عيدـراتر است و بــره فهزار مرتبه  زين  ــال      كممـــخـوان تومكتب ديـريـنه را مـــمد

  ديدــشـــذاب ع جهــنـم الــم و دوزخ     اطفال       حبس ــمــيه چاه كــهــن بــلاي س
       هواي  او  متمازج  به  آفت است  وپليد ون  زندان       ـــچاش ـــبط و متعفن فضــمخ

  )287:1385به نقل از عيني،(                                                                            
 شاعر در اين قسمت ابتدا مدافعان ومتوليان مكاتب قديم را به باد انتقاد مي گيرد و

وي در  ابيات بعدي . ن وآلوده اي توصيف مي كندمتعفّ، فضاي آن را به زندان سپس
 ها  با بر خورد ملاة تدريس، وارد  فضاي مكتب خانه ها شده و ضمن توضيح شيو

  :نقد مي كند ها را شاگردان آن
  اكن و تشديد   ـسواي  زير  و زبر  نيست ،س      به وصــف لازم اطــفال، داخلـــش  بنگر  

  از اين جفاكده ديگر چه حاصل است وپديد    تاد به جز  شلاق  و  ادب چوب وسيلي اس
  )287همانجا،(                                                                                           
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  انتقاد مي كند و، تدريس زير و زبر كه از شيوه هاي سنتي است بيت اول به شيوة
 روانشناختي رايج بودن تنبيه بدني در مكاتب گذشته اشاره دارد كه بيت دوم به  نكتة

. بلكه  منتقدين فراواني نيز دارد ،امروزه در نظام تعليم وتربيت دنيا نه تنها جايگاهي ندارد
  در چند بيت،معرفي مي كند و) مجنون اوباش و(تربيت شدگان اين مكتب را منفيشاعر 

  :گونه ذكر مي كند با گشايش مكاتب  جديد اين دليل مخالفت قديم ها را
       ز خوف  آنكه  نسازد  قديم  را  تنقيد تند      ـــجديد  را  بسمگو   ثقات   بخارا   

 بدين طريق،  نگيرد  رواجشان تزييدند   ه اند استادواندـبدان طريق كه خود خ
  وگرنه مقاصد چيست ززجر ومنع جديدـي   شايــومت  انــ مراد و حكرياســت است

تو  جاويدتي وچه قاضي   هواپرست  رواجند و رتبه ي ـچه اعلم وچه مدرس،چه مف
مخورفريب كه اين خدعه است وتريابيد  نو     ــمشك   معانـــــدان  ــات  ركيــــره

  د ــبدان شتاب كه اين  است راه  سير بري كه  اقرب  سوي  كمال   بود      كدام  راه  
  )287:1385به نقل از عيني،(                                                                         

ست كه بسته شدن مكاتب جديد از جانب ملاها  شاعر با دليلي عقلي بر اين باور ا
 بلكه به اين خاطر است ،صرفاً به اين خاطر نيست كه جديدها آنان را نقد خواهند كرد

 مي توانندكارهايشان را انجام دهند ،كه خود خوانده اند ها فقط  به آن شيوه كه آن
سيري در بيت ا. قديم استدرحفظ شيوة ...ي وقاض رواج ورونق كار رئيس، مفتي و.

 خود مي گويد  فريب  به مخاطبهاي آخر قصيده از در نصيحت وارد مي شود و
ه ها جديدي.  انتخاب كن،آن راهي كه تورا زودتر به مقصد مي رساند دشمنان را نخور و

 كتاب ،استاد صدر الدين عيني از بزرگان جديديه و در تداوم راه خود مصمم مي شوند
در آن با زباني بسيار نرم  كودكان مكاتب جديد تاليف مي كند وتهذيب الصبيان را براي 

 ها را به  ضمن تشويق دانش آموزان براي آمدن به مدرسه، سعي مي كند آن،ولطيف
  : تحصيل وادار كندادامة

  ر شب ــ                شما  اي  بلبلان  باغ  مكتب        سحرگاهان نبايد خفت ه
  ستانـگلستان دبستان        طراوت بخش باشد چون گلسحر گاهان                
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  مــــابيـي   بتــعرفت گربهره يابيم     توان    بازوي   نادانــ زعلم وم              
  رآرد   ــا   بـار   مــار  از  روزگــدموگرنه جهــل بر ما حمله آرد                    

   )289:1385عيني،(                                                                       
  : استاد عيني را تكميل كندامحمود طرزي قصد دارد سرودة گوي

 خوان كه الحانش بود تحصيل معارف عندليبي   تحصيل معارف گلستاني دان كه ريحانش بود

  برهانش بود تحصيلو  حيات جاودان علمست     يــــاقــــــذرد بــــارف بگــــل معــــاگراه
  جهالت درد جانكاه ا ست ودرمانش بودتحصيل  آن بود مكتب    معارف شد غذاي روح وجاي 

  )   37:1331طرزي، (                                                                             
 نرواخر قشعراي آسياي مركزي را در اتربيت مورد نظر  اسيري تعليم و تاش خواجة

عيني نيزفوايد آموزش   و استادم، با ذكر جزييات معرفي نمود بيستنر اوايل ق ومنوزده
تربيت  تعليم و(خانم شاهين فراهاني نيزموضوع  .د را به دانش آموزان  ياد آورشدجدي
شاهين   .بخشي از محتواي شعر شاعران مشروطة ايران معرفي كردرا به عنوان ) زنان

يز همانند ساير عبد الهادي داوي ن .ت زنان مي داندهم رو علم ونجات وطن رادر گ
  :معارف را رمزنجات ورستگاري هموطنان خود مي داند ،شعراي هم عصر خود

  ش    خائف ـم   بيــــ    ز  مستقبل   ملت م اي پير  عارف   ـشبي با خرد گفت
  ت  پير  مكائف  بر   آورد   سر   گفيم تا جان بريم از مخائف        چه ساز

  معارف معارف معارف معارف             
  ن   حالت  آل   عثمان ـــبه  مغرب  ببي ن       ـــبه مشرق ببين حال  اقوام  ژاپ
  چه بود آنكه كردش به مطلب مصادف ـايان       چه بود آنكه دادش ترقي نم

  ....معارف معارف معارف معارف             
  )162:1380هروي، به نقل از صابري(

  
و نوگراي   سيد احمد صديقي عجزي سمرقندي از شعراي روشنگر

آسياي مركزي، همانند داوي تنها راه نجات ورستگاري را آموختن مي داند 
  : خود تاكيد مي كند خواندن،  بر اين عقيدةواژگان مكتب و با تكرار و
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  ي  ـــادانـــم از نــــ گفتم به خرد كه صاحب عرفاني         بنماي ره نجات      
         گفتا مكتب، مكتب مكتب مكتب       بايد خواني خواني خواني خواني

  )  28:1954صديقي عجزي سمرقندي، (                                              
  :    زير نوع آموزش را  مشخص مي كند      عجزي در سرودة

  لاح وطن  كنيمـ اي  عقل  يار شو كه صم    صواب  بيا  انجمن  كنياي  فكر با
  اي   جستجو  رفيق  شو  آغاز  فن كنيم   بيا ز معارف  سخن  زنيم   اي گفتگو 
  عصر  نواست  ترك  خيال  كهن  كنيم     ش آزعلوم جديـــده گوانديشه   پي
  ترك  كمان  رستم  وجنگ  بيژن كنيم    شهرياري  جمشيد  دم مزن  ما  را ز 

  گرديده سعي فرض كه حفظ وطن كنيم   ت كلبــة ويــران ما خرابده اسافتا
   عجزي  تو از كثافت جهل  اجتناب كن       

  فلت خراب كنـ غ        هرجا كه هست خانة
  )36:1914به نقل از آئينه،(                                      

خود باگروه ) جديد پيمانت(      عجزي در اين شعرضمن اعلام  همسويي وهماهنگي
وتداوم راه آنان در همراهي باجديديه » اي گفتگوبيا زمعارف دم زنيم« معارف پروران

-)قديمه(با سنت گرايان  به طور ضمني بردشمني خود» انديشه پيش ازعلوم جديده گو«
شاعردر قالب خطاب نفس تمام .تاكيد مي كند-كه يك بار از جانب آنان تكفير شده بود

به مبارزه عليه ) جستجو(را به كمك كوشش)فكرصواب،عقل،انديشه(مثبت خودقواي 
جوارحي كه شاعر از آنان   واحتمالاً هريك از اعضا.  مي كند جهل وناداني دعوت

بيا (آنان را به مشورت سمبل گروهي از افراد جامعه باشند كه شاعر جسته نماد و استمداد
 عليه جهل و)  غفلت خراب كنيم كه هست خانةهرجا(، به اقدامسر انجام و) انجمن كنيم

اصلاح وطن از طريق علم اندوزي نكات مشتركي هستند  نجات و.ناداني دعوت مي كند
حكيم بخاري ديگر . تاكيد شده استرشعر عجزي وشاهين فراهاني بر آنكه د

  :مي دهدگونه ادامه اينبا درد دلي شعر شاعرهموطن خود عجزي را،شاعرآسياي مركزي
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  دن رنگ وبويي داشتيمــ در گلستان تم دل كه ماهم آبرويي داشتيم             ياد باد اي 
   وجهد وجستجويي داشتيمد  در ترقي جِ ام نكويي داشتيم     ـعد وايــ        سال وماه س

  ن دولت سوارـ                                  دائماً بوديم ما در توس
  اي روزگارـايمن از كيد زمان واز جف                                  

  الــــمـبرزمين  انداخت  ما را او نمودش  پاي   آن اوج كمال  جهل وناداني بوبين اكنون از 
   مانده ايم اكنون پريشان وزبون وگنگ ولال علم وفضل ودانش واقبال ومال   رفت ازكف

  لـا خلـــهالت  بر بناي  مــلاب جــداده  سي   دل   ـــبه مــايوسي بشته ــآرزوها جملگي گ
  آه  از دست جهالت  داد  از ادبار بخت                               ....

                                 زندگي برما بدين حالت بود بسيارسخت
  ركن  مست وبي هوشيم ازفضل و  كرم هشياوازخواب گران بيدار كن        اي خدا ما را ت
  عقل و دانش را معين  بخت را هم  يار  كنوم عصر برخوردار كن        لـــ از كمالات وع

  روي ماگشا به                              وز كرم باب ترقي را
  )55:1913به نقل از آئينه،(                           برصراط مستقيم علم ما را رهنماي  

 سر زمين خود مي كند ي يادي ازعظمت وشكوه گذشتة  شاعر بانگاهي نوستالژيك
ارتباط جهل ونادني با .بد بختي هاي آن مي داند ها و  تمام خرابيناداني رامايةوجهل و

 علم وآباداني است كه  شعر اين شاعر دقيقĤ آن روي سكةويراني وطن در بيت نخست
به »باب ترقي«و»  عصرعلوم«وجود تركيب هاي .در شعر  دو شاعر  قبلي  به آن اشاره شد

نسيم شمال در ترجيع بندي با .بيان مي كند) جديد(ازعلم سودمند  خوبي منظور شاعر را
 كودكان را به كسب ،ضمن ابراز خرسندي از  راه اندازي مدرسه ها»مدرسه ها«عنوان

  :علوم جديد تشويق مي كند
  اين مدرسه ها         شهر آباد  شده به به از                                     

                                      خلق آزاد  شده به به از اين مدرسه ها
  اهي شده اندـــــجلس شـــ لايق محكمه ومسه راهي شده اند   سوي مدره  بچه ها تا ب  
   مختصر عرض كنم هر چه بخواهي شده اند  ،كلاهي شده اند     مامهــجمله برداشته ع  
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  ..........................................                                       شهر آباد    
  علم جغرافي ومنطق همه را خوب ميدونه   چه خوش درس رياضي ميخونه طفل معصوم 

       ونهـــموقع درس به علامه  ي قزوين ميم رونه    ـــــ اسبه  ميسوي مدرسه هر  روز دوه ب 
  
   )24:1370نسم شمال،(                                                                                

 اطفال ديار "در مكتب" نسيم شمال در  قصيده اي با رديفمنظم بخارايي همانند
  :خود را به مكتب دعوت مي كند

  ح الباب در مكتبهست فتكه از فيض وسعادت         درمكتب وسعادت حاصل طلابفيضبود
  حصول   گوهر  ذي  قيمت  آداب  در  مكتب            برآييد  و   بنماييد  الا   اطفال   با   اقبال

  خوريد از چشمه ي علم ومعارف آب در مكتبان  زلال  معرفت  آئيد           الا  اي  تشنه  كام
           ت هـر اسـباب  در مكتـب    مهيـا مـي تـواني  سـاخ            جهل  يعنيسوزخويش،خصم خانه براي دفع   

  راب در مكتبـــقوي بازو شوي از رستم وسه    وت عرفان ـــبه  دفع  لشكر عدوان جهل از ق
  اب در مكتبـــت عنـزشهد  علم وعرفان  شرب    ــهالت هست آماده    ع امراض جـــبراي رف
  راب در مكتبـــزلال علم كن سيبه لطفت از ت را         ــلاولاد م: گان معرفتــــنه الهي تش

         نيابـد  راه  يـارب   خـائن  وكـذاب در مكتـب        ت          ـود چون منزل پـاك مقـدس بـودنش ثاب ـ         ب
  اب در مكتب ـــبه درياي رذالت مي شود غرق       ب  ــاگر نبود معلم صاحب علم وادب، طال

)                                                                                                      23:1914به نقل از آئينه،                        (                                                         
، اما  همانگونه كه در با آنكه  در ادبيت وشعريت اين شعرنواقصي وجود دارد

نكته را فراموش كنيم كه شاعر در اينجا براي نبايد اين ، نسيم شمال گفته شدبارة 
افزايش تاثير ونفوذكلام از شعراستفاده كرده ومفاهيم اخلاقي ، ديني واجتماعي را 

منظم دراين . مطلوب برسد اين تركيب عاطفه وعقل به نتيجةبه كار گرفته تا از
از » گوهر ذي قيمت آداب«، از مفاهيم ديني» فيض وسعادت« هايشعرتركيب 

بهره برده تا به هر ...از مفاهيم ديني وفلسفي و»لوالا بصاروا«لاقيات اجتماعياخ
 داوي ضرورت دانش  عبدالهادي.  در دل اطفال راهي پيداكند،طريق ممكن

  : گونه بيان مي كند اندوزي در مكتب را اين
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  نور   ه كيتا به كي هان  تا به كي هان تا بـــــا  به  كي      ان  تتا به  كي   اولاد  افغ
 خواب غفلت  اي  حريفان تا  به  كي؟     رفت   ـــــــ  را   گداري   جهاني  ـبي

  خواب  راحت  در  شبستان  تا  به كي؟ ـرت    است      ر   عبروز كار  و   روزگا
  يم  بي جان  تا به كي؟ــي باشــتا  به  ك ان من       ــــهست  مكتب ،جان  ملت، ج

  )11:1367داوي،(                                                                               
حتي بعضي  محتوا  و از نظر مضمون واي هر بيت از ابيات اين شعر،     مي توان بر

 .  در شعر شعراي مشروطه مصداق ومفهوم پيدا كرد،عبارت ها مواقع از نظر واژگان و
  : مي گويددراين بيت نسيم شمال كه

  .    اي دختركان در طلب علم بكوشيد                    رخت هنر ومعرفت از علم بپوشيد
  :در بيتي ديگر ويا
  .شوهران خدمت كنندن بايد زعلم ومعرفت زينت كنند    تاكه با علم وادب بردخترا  

  )730:1363نسيم شمال،(                                                                               
  :با اين ابيات منظم

   گوهر ذي قيمــــــت آداب در مكتبحصول       د ـــيالا اطفال  بااقبال بر آييد  و بنماي
  ارف آب درمكتب    ـخوريدازچشمه ي علم ومع   عرفت آيـيد   الااي تشنه كامان زلال م

)                                                                                                                        23:1914به نقل از آئينه،(                                                         
 نيز مشاهده مشترك) معرفت،آداب، علم(وحدت موضوع ، واژگاني مثل علاوه بر

بود چون (،»مقدس بودن مكان تعليم وتربيت« موضوع  بالا دومنظم در قصيدة.مي شود
اگرنبود معلم (،»ضرورت علم وادب براي معلم«و)منزل پاك مقدس بودنش ثابت

 را نيز لازمة )ياي رذالت مي شود غرقاب درمكتب به در/ صاحب علم وادب، طالب
ايي مدرسه به معن در خصوص مكتب و نو اگرچه  نزاع كهنه و .تربيت مي داند تعليم و

  اما گاهي ؛افغانستان وجود نداشته است و ايران  در،كه در آسياي مركزي وجود داشت
  ه مي شودتسخري به ملا هاي كهنه پرست ديد در لابه لاي ديوان شعرا طعنه و

  ت      دارالفنون سرچشمه ي هنرهاس  مدارس  جديد  را  ثمرهاست              
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  ن   بعد  بهر  شيخنا خطرهاست         مِ  ت         روز نشاط دختر وپسرهاس          
  )    11 : 1370نسيم شمال، (                                             

خود سوالي را مطرح مي كند » من اجتماعي«       اديب الممالك فراهاني از جانب
واب ها در ــن جكه علم يعني چه؟و بلافاصله به اين سوال خود جوابي مي دهدكه اي

  :خور تامل وتعمق اند
روي گرفتار رنج ودردوبلاست  كه از چه ـــن   م چه؟واقف به حال خود گشتغرض زعل

  دستخوش وپايمال جوروجفاست ود بردن  كه ازچهــــقوق خــــعلم چه؟پي برحزغرض
  )120:1384،فراهاني(                                                                    

شاعر در بيت نخست خواننده را از طريق كسب علم به خودشناسي وخودباوري 
 است  ايخود شناسي مورد نظر فراهاني در بيت اول از نوع خودشناسي.دعوت مي كند

  :كه در اين بيت منسوب به مولانا آمده است 
  ل خويشتنم ه چرا غافل از احوال د  ك        روزها فكر من اين است وهمه شب سخنم

  )577 : 1377شفيعي كدكني،(                                           
اشاره به يكي از مباحث  ، بيت دوم  ضمن تاكيد بر ارزش علم سوال وپاسخ شاعر در

راه دستيابي به آن  علم اندوزي را دارد كه دانش و» حقوق  مدني «اجتماعي جديد به نام 
ترغيب افراد به  پاسخ ها ، ر از مطرح نمودن اين پرسش وهدف شاع معرفي مي كند و

، تعليم وتربيت گونه كه از قبل گفته شد  همان،به هر حال. كسب علم ودانش روز است
 در اين مقاله به آن اشاره ، اما آنچهل اساسي در حيات بشر بوده وخواهد بوديكي از مساي

يران، افغانستان وآسياي مركزي  هاي روشنفكران ا  قطره اي بود از درياي  تلاش،شد
 با دنياي  همسو شدنبراي نجات سرزمين هاي خود از چنگال دنياي سنتي وهمراه و

مشكلاتي را كه  ها و اميد است در فرصتي ديگر بتوانيم بخشي از سختي .جديد
  . دردسترس دوستداران فرهنگ وهنر قرار دهيم، روشنفكران در اين راه متحمل شده اند
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  گيري جه نتي-3

استقلال در پيش  شاخه هاي مختلف ادبيات فارسي كه به جبر تاريخ  راه جدايي  و
ت  كشورهاي ادبيا. ادبي خود را  ادامه دادندطور مستقل حيات ه هريك ب گرفتند،

اجتماعي، -  ويا ضعف ارتباطات سياسيفارسي زبان در روزگار استقلال  علي رغم قطع
جوامع خود مسيرهاي  بسيار  اجتماعي –رايط سياسي  واحد ادبي وشبه اتكاي پيشينة

جديدي از م كه دورة اوايل قرن بيست  ومنيمه دوم قرن نوزده. ي را طي كرده اندمشابه
اجتماعي، اقتصادي  براي مردم كشورهاي  ايران،افغانستان وتاجيكستان  -زندگي سياسي

ادبيات  بيداري در . شدند تمام اركان   جامعه به ويژه ادبيات  متحول ،محسوب مي شود
به پاي ساير تحولات جامعه  ه در تاجيكستان پامشروطيت در افغانستان و جديدي ايران،

 با نقد آثار سنتي و روي آوردن به ،ادبيات اين عصر دركشورهاي ياد شده. خلق شدند
 وخوراك خود را از نيازها وتحولات جامعه تهيه واقع انديشي ورئال نويسي متولد شدند

ال نوگرا جايگزين ادبيات  منفعل گونه بود كه ادبيات فع  اين،مي كردند وبه عبارتي
مفاهيمي بودندكه تيتر درشت نشريات ...آموزش نوين و قانون، ،، آزاديوطن. سنتي شد

  تربيت به شيوة تعليم و .عمده مضامين شعري اين دوره  را به خود اختصاص دادند و
شعراي هر كشوري با غلبه بر سنت توانسته اند آن را فراگير نوين از موضوعاتي است  كه 

تي ها  كه ن  و سنّمخالفاني از جنس حاكماراه اندازي مدارس به سبك جديد با . كنند
  تحولات نشريات كه عمدتاً زادة. ه رو بود رو ب،منافع خود را در خطر مي ديدند

هايي بودند كه مطالبات   ناز  مهمترين ارگا، روشنگري در كشورهاي ياد شده بودند
  .ن به نمايش مي گذاشتندندگان انقلابي را در مقابل مخالفانويس شعرا و
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